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نگاه

از  اردوگاه اجباری به جامعه
شــرق:  «وقت بیداربــاش بود؛ مثل همیشــه،  �

ساعت پنج صبح. چکشــی را بر باریکه ای از آهن 
که بیرون ساختمان فرماندهی اردوگاه آویزان بود، 
می کوبیدند. طنین پیاپی زنگ از ورای جام پنجره ها 
که دو بند انگشــت یخ روی آنها را پوشــانیده بود، 
به زحمت شنیده می شــد و بی درنگ فرو می مرد. 
بیرون هوا ســرد بود و نگهبــان کوبیدن چکش را 
زیاد طول نداد. صدا بند آمد. پشت پنجره ها هوا به 
سیاهی قیر بود، درست به همان سیاهی نیمه شب 
که شــوخوف از خواب بیدار شده بود تا به آبریزگاه 
برود. اما حالا سه پرتو زردرنگ از دو چراغ حاشیه 
اردوگاه و چراغ دیگری در داخل محوطه بر شیشه 
پنجره ها می تابید». از همین آغاز رمان «یک روز از 
زندگی ایوان دنیسوویچ» برمی آید که نویسنده اش، 
الکساندر سولژنیتسین، سراغ روایتی از اردوگاه هایی 
رفته است که برای سال های طولانی خودش هم 
در آنجا به سر برده بود. با این حال آن طور که لوکاچ 
در متنی مربوط به این رمان اشــاره کرده، مســئله 
مهم در این داســتان هراس هــای حاکم بر عصر 
استالین، بر اردوگاه های کار اجباری و موارد دیگری 
از این دست نیست یا دست کم اینکه این مسائل در 
این رمان در درجه اول اهمیت قرار ندارند. لوکاچ 
می گوید پس از کنگره بیســتم کــه انتقاد از دوران 
استالین در دســتور کار قرار گرفت، هراس های آن 
عصر تأثیر تکان دهنده اولیه شــان را بیش از همه 

برای کشورهای سوسیالیستی از دست دادند.
لــوکاچ دســتاورد مهــم سولژنیتســین در این 
رمان را این طور توضیح می دهد: «دســتاورد ادبی 
سولژنیتسین در این کتاب، دگرگون  ساختن ماجرای 
یک روز بی حادثــه در اردوگاهی نوعی به صورت 
نمادی از گذشته اســت، گذشته ای که هنوز پشت 
سر گذاشته نشده و به بیان هنری درنیامده است. با 
اینکه اردوگاه ها اندکی از بســیار ویژگی های دوران 
اســتالین را دربر می گیرد، اما نویسنده با این تصویر 
تیره و دلگیر زندگی اردوگاهی که ماهرانه ترســیم 
می کند، نمادی از زندگــی هر روزه زمان حاکمیت 
اســتالین به دســت می دهــد». لــوکاچ می گوید 
سولژنیتســین کاملا در این راه موفق بوده اســت؛ 
چرا که در مواجهه هنرمندانه اش با این موضوع این 
پرسش ها را مطرح کرده که: چه  کسی موجودیت 
انســانی خویش را به اثبات رســانیده است؟ چه 
کسی شأن و تمامیت انسانی خویش را حفظ کرده 
است؟ چه کسی از مهلکه جان به در برده است و 
چگونه؟ چه کســی به گوهر انسانی خویش پایبند 
بوده اســت؟ این انســانیت در کجاها خدشــه دار 
شده، درهم شکسته و لگدکوب شده است؟ لوکاچ 
در ادامه به این ویژگی روایت سولژنیتســین در این 

رمان اشــاره می کند که «وفاداری بی چون وچرای 
نویســنده به چارچــوب تنگ زندگــی اردوگاهی، 
آن هم به صورت عریان و بی واسطه اش، این امکان 
را به او می دهد که پرســش خــود را یکجا هم به 
بیانی کلی و هم به گونه ای مشخص با ما در میان 
گذارد. گریز راه های سیاسی یا اجتماعی که زندگی 
در برابر انسان های زنده قرار می دهد، گریز راه هایی 
که پیوسته در حال تغییراند، در نهاد موضوعی که 
نویســنده مطرح می کند نادیده انگاشته می شوند. 
در حالــی که پایــداری یا زوال که همــان بودن یا 
نبــودن عینی آدم های زنده اســت، نمودی صریح 
پیــدا می کنند، آن چنــان که هــر تصمیمی که به 
تنهایی گرفته می شود تا سطح یک تعمیم منطبق 
با واقعیت فرا مــی رود و به صورت نمونه ای بارز، 

خود می نماید».
«یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ» با ترجمه 
رضا فرخ فال در نشر نو منتشر شده است. فرخ فال 
در یادداشــتی کوتاه نوشته که این رمان را از روی 
ترجمه  انگلیســی اش به فارسی برگردانده است. 
فرخ فــال در ابتدای کتاب بخشــی از کتابی را که 
لوکاچ درباره سولژنیتسین نوشته نیز ترجمه کرده 
است که به بخش هایی از آن اشاره شد. در بخشی 
دیگــر از این رمان می خوانیم: «شــاید این ســؤال 
پیــش بیاید که چــه  چیز زندانی را وامی داشــت 
ده ســال تمام در یــک اردوگاه جــان بکند، مگر 
نمی توانســت از زیر کار طفره بــرود و با کم کاری 
روز را به شــب برساند و استراحت کند؟ اما قضیه 
به این ســادگی نبود. بالایی ها گروه های کار را به 
همین خاطر تشــکیل داده بودند. ایــن گروه ها با 
آنچــه در بیرون بــود، گروه هــای آزادی که افراد 
آنها هرکدام جداگانه مزد می گرفتند،  فرق داشت. 
در اردوگاه هــا افــراد گروه، زندانیــان را رودرروی 
یکدیگر قرار می دهند و خیــال بالایی ها را راحت 
می کردند. آن چنــان که، کم کاری یک نفر به بهای 
گرسنگی کشــیدن تمامی افراد گروه تمام می شد 
(تو کثافت ســهمت را انجام نمی دهی، و آن وقت 
من باید به خاطر تو گرسنگی بکشم. پس کار کن، 
حرامزاده!). آن وقت اگر کار ســختی در پیش بود، 
مثل حالا، آدم نمی توانســت دســت روی دست 
بگذارد. خواهی نخواهی دســت  به کار می شدی. 
یا بخــاری هرچه زودتر بــه راه می افتاد و یا آنکه 

سرما کلک همه را یکجا می کند». 

مرور

هجویه ای بر بحران مهاجرت
شرق: «شــبی زمســتانی و تیره و تار، که وهمی  �

سراســر لندن را دربر گرفته بــود، با مهی که بی امان 
بر شــهر فروافتاده بود و چراغ ها چنان محو و مبهم 
بودند که گویــی آنجا لندن نه، کــه جایی غریب در 
ســیاره دیگری اســت، موزز آلوئتا در گوشــه جاده 
چیستو و بیشه وســت بورن به بالای اتوبوس شماره 
چهل و شــش پرید تا به واترلو برود، به پیشباز رفیقی 
که تــازه با قطار مســافران کشــتی از ترینیداد ســر 
می رسید». این آغاز رمانی است با عنوان «لندنی های 
تنها» از ســاموئل سِلون که با انتشــار این کتاب پدر 

نویسندگان سیاه بریتانیا نام گرفت.
ساموئل سلون در سال ۱۹۲۳ در ترینیداد و توباگو 
و در خانواده ای هندی تبار متولد شــد و درســت در 
میانه قرن بیســتم به بریتانیا مهاجرت کرد. او که در 
ســفارت هندوستان مشــغول به کار بود، داستان ها 
و متن هــای کوتاهی هم برای نشــریات انگلیســی 
می نوشــت و در همین دوران بــود که اثر مهمش با 
عنوان «لندنی های تنها» را منتشــر کرد. این رمان که 
اولین بار در سال ۱۹۵۶ منتشر شده بود، با ترجمه امیر 

یداله پور در نشر بان به چاپ رسیده است.
«لندنی هــای تنهــا» روایتــی اســت از زندگــی 
مهاجرانــی از کارائیب و آفریقا و هندوســتان یعنی 
رنگین پوســتانی که براســاس قوانین سال های پس 
از جنگ به اروپا وارد شــدند. آنهــا اروپای جنگ زده 
را دوباره ســاختند و دوباره براســاس همان قوانین 
به کشــورهای خود بازگشــتند. نویســنده این رمان 
خود یکی از مهاجران همان ســال ها بود و به نوشته 
مترجم کتاب، «بسیاری از نوشته هایش روایتی بود از 
تجربه زیســتن در لندن، آن شهر عظیم و ژانوس وار، 
همین طور شخصیت موزز برگرفته از یکی از دوستان 
او بود کــه پایین و بالای لندن را نشــانش  داده بود. 
اهمیــت لندنی های تنها در این بــود که این اثر، هم 
به لحاظ محتوا و هم سبک بیانی، بازنمایی وضعیت 
اجتماعی و سیاســی بریتانیای پساجنگ بود و از این 
حیث هنوز هم مرجعی معتبــر برای توصیف لندن 

دهه ۱۹۵۰ به شمار می آید».
مترجــم «لندنی هــای تنها»، زبــان «بی قاعده و 
شکســته» این رمان را بارزترین خصوصیتی می داند 
که در نگاه اول به کتاب آشــکار می شــود: ســلون 
برای نمایانــدن تصویری دقیق تر از زندگی مهاجران، 
هم در گفت وگوهــا و هم در روایت رمــان از زبانی 
خلاف دستور زبان معیار استفاده کرده است؛ افعال 
بی زمان، بی هیچ مطابقتی و بی هیچ دقتی، و بسیاری 
از واژگان و اصطلاح هــای عامیانــه کــه جایــی در 

فرهنگ لغت های رسمی ندارند.
ســاموئل سلون در جایی درباره این رمانش گفته 
بود که کوشیده در این روایت «کیفیت به خصوصی» 

را در زندگی روزمره مردم هند غربی بازســازی کند و 
ازاین رو هرچه تلاش کرده تا داســتان را به انگلیسی 
دقیق بنویسد کار پیش نرفته و ازاین رو به این سمت 
رفته که گفت وگوها را با لهجه بنویسد. مترجم درباره 
این موضوع نوشته: «سلون دریافته بود که حالت ها 
و اندیشــه های مهاجران در قالب زبان رسمی جای 
نمی گیــرد، ازاین رو زبانی مختص آنــان پدید آورد و 
در آن دوران، پــس از تلاش های محدودی که برای 
بازآفریــدن لهجه در ادبیات شــده بود، او نخســتین 
کســی بود که در همه جای رمــان از زبانی غیرمعیار 
اســتفاده کرد. ســلون در اثرش به نــدرت از حالت 
سوم شــخص یا حالت گذشته افعال استفاده کرده و 
عمده فعل ها را به صورت مصدری درآورده است». 
مترجم در توضیحاتش نوشــته که مسئله رسیدن به 
زبان و لحن بزرگ ترین چالش ترجمه این رمان بوده 

است.
در بخشی دیگر از رمان می خوانیم: «وقتی که 
موزز به لندن آمد، دنبال جایی گشــت که مجبور 
نباشد پول زیادی خرج کند، جایی که غذای زیادی 
گیرش بیاید، با رفقا دیدار کند و دل به گپ وگفت با 
آنها بسپارد تا زمان بگذرد؛ آخر اگر تک وتنها باشی، 
این شــهر هم با قــدرت تمام تنهایــت می گذارد. 
چنین جایی پیدا کرد، یک مهمان ســرا و می شــود 
گفت اکثر پسرها، پیش از آن که شاخه شاخه شوند 
و روی پای خود بایســتند و زندگی شان را در لندن 
شــروع کنند، دوره ای را در آن جا می گذراندند. در 
این مهما ن ســرا چند آدم درست و حسابی بودند 
کــه واقعا داشــتند حرفــه ای را می آموختند، اما 
آدم هایی هم بودند که آنجا فقط زمان را ســپری 
می کردند و در انتظار نشســته بودند تا ببینند فردا 

برایشان چه ارمغانی می آورد».
مترجم اثر همچنین به این نکته اشــاره کرده که 
واژه لندنی ها در عنوان اثر، اشــاره ای است به اینکه 
آدم هــای این رمــان فــارغ از زادگاه و فرهنگ های 
متنوع شــان، همگی شــهروندان آن شــهر بودند. 
ازایــن رو، روایت او «صرفا نشــان دادن یــک زبان، 
یــا تاریخ نگاری تقابــل دو فرهنگ نبــود؛ کمدی و 
درعین حــال تراژدی ماندگاری بــود که حتی امروز 
هم به وضعیت سیاسی و اجتماعی دنیای ما گوشه 
می زند و چه بســا بیشــتر و معاصرتر از دهه پنجاه 
انگلســتان، چراکــه مهاجرت اکنون به مســئله ای 

جهان گیرتر بدل شده است».
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۱
بر سر  دریای خزر

پائول فلمینگ
ای خوب روترینِ همه سِیرن های آسیایی،

ای دوریس! به  در آ و راهِ ما را در پیش روی ما به ما بنما!
هلا، ای کاستور، پولوکس!

به درآیید، شما ای برادرانِ هلنی
که تاکنون هیچ کشتیِ آلمانی را

بر سر این دریا به نام آواز نداده اید!
فروغی بر راه ما بتابید، ای سیرن های نازنین،

فروغی چنان که شب ظلمانی هم
در پرتو شمایان هادی ما باشد.

اینك در اینجا
آن کشتی بلندنام و شریف

که دیری ست آوازه اش به گوشتان رسیده است!
آن کشتی ای که درخور مارس است، و زیبنده نام او.

و یونو و وِنوس با آن مهربانند،
کشتی ای که مردانش به ستایش شما

از سرزمین شامگاهی به سرزمین بامدادان آمده اند.
حدیث ناکامی های شاعری جوان

ســال ۱۶۳۳ و اینك بیش از ۱۵ سال است که کشورهای فئودالی آلمان و 
اروپای میانه در آتش جنگی می ســوزند که کاتولیك ها و پروتستان علیه هم 
به پا کرده اند و بعدها جنگ های سی ســاله لقب خواهد گرفت. در این ســال 
شــاه فریدریش سوم، امیر ایالت آلمانی زبان هولشــتاین هیئتی بزرگ را روانه  
روسیه و ایرانِ عهدِ صفوی می کند، به امید آن که بتواند از شمال اروپا و گذرگاه 
روســیه و دریای خزر راهی بازرگانی به آسیا بیابد و به این ترتیب جاده  ابریشم 
را به طرفِ شــمالِ  اروپا برگرداند. دامنه  تأثیر این قدم از میدان منافع این خان 
محلــی فراتر می رود، ازاین رو حمایت پنهان اســپانیا و قیصر آلمان را با خود 
دارد؛ حمایت پنهان آنها را، چون که جنگی اقتصادی در میان است. کشورهای 
دریانورد، خاصه انگلســتان و هلند تجارت دریایی با هند و ایران را به انحصار 
خود درآورده اند. اما کشــورهای اروپای میانه در راه خشکی به شرق همه جا 
با مرزهای گذرناپذیر امپراتوری عثمانی برمی خورند که دشــمن بزرگ جهان 
مسیحیت  است و راه ها را بر آنها بسته  است. اینان یا باید از بازرگانی با مشرق 
چشــم بپوشــند یا رو به شــرق، گرد قاره  آفریقا بگردند. در این میان راهِ بارها 
کوتاه ترِ مســکوـ خزرـ اصفهان باید که انحصار تجارت با شــرق را از دســت 

انگلیسی ها و هلندی ها دربیاورد.
منشــی و مترجم این هیئت، آدام الئاریوس (۱۶۷۱ـ ۱۵۹۹) زبان پژوهِ بزرگ 
دوران خود اســت کــه مقدر خواهد بود بعد از بازگشــت از ایــران به کمك 
حق وردی، قزلباشِ فراریِ  دربارِ شــاه صفی، «گلســتان» سعدی را به آلمانی 
ترجمه کند. دستیار الئاریوس در این سفرِ پرخطرِ هفت ساله شاعر و دانشجوی 
جوانی به نام پائول فِلِمینگ (۱۶۴۰ـ ۱۶۰۹) است که تحصیل در رشته  پزشکی 
را ناتمام رها کرده و با این هیئت همراه شــده است، زیرا در عشق پاك خود به 
مسیحیت و میهن گمان می کند رسالت این هیئت برقراری اتحاد میان روسیه 
و ایران، همسایگان شمالی و شرقی ترکان عثمانی بر ضد این امپراتوری بزرگ 
اســلامی، و از این راه کاستن فشار ترکان بر اروپاییان باشد. و اگر که چنین شد، 
گروه هایِ درگیرِ جنگ های خانگی در آلمان هم دست از برادرکشی برخواهند 
داشت، علیه این دشمن خارجی متحد خواهند شد و صلح به مزارع سوخته  

آلمان بازخواهد گشت.
بخشــی از هیئت در راه به طرف روســیه اقامتی یك ســاله در رِوال، تالین 
امروزی دارد؛ از جمله فلمینگ که در این شــهر دل بــه دختری بازرگان زاده 
به نام الِســابه می بازد که دیری او را دست به ســر می کنــد، وقتی هم که نرم 
می شــود با ادامه  ســفر این جوان به ایران سخت مخالف است. آلمانی ها در 
۱۶۳۵ در نیشنی نووگرود، گورکی امروز، با کشتی ای که در این فرصت یك ساله 
ســاخته اند، در طول ولگا و ســاحل غربی خزر رو به طرف دربند در داغستان 
شــراع می کشند، و هم راه با آن ها فلمینگ جوان هم که می نماید الِسابه را به 

صبر و انتظار متقاعد کرده باشد.
چکامه  غرورآمیز حاضر که به ســبكِ شعرِ باروك آکنده از شخصیت های 
اســطوره ای است، در چنین حال وهوایی است که ســروده می شود. اما هنوز 
مرکب این سونِت خشك نشده که توفانی سهمگین درمی گیرد، و این می تواند 
پیش نشــان رویدادهایی شوم باشد. کشتی چندین فرســنگ دورتر از دربند به 
ساحل کشیده می شود. هیئت  ناچار از راه خشکی به راه ادامه می دهد و با عبور 
از اردبیل، قزوین، ری، قم و کاشان در سوم آگوست ۱۶۳۷ به اصفهان می رسد. 
ســفر می نماید به زحمت جانکاهش ارزیده باشد، چراکه شاه صفی باوجود 
بدبینی های نخستین خواهان معامله است. هیئت پس از اقامتی سه ماهه در 
اصفهان از راه رشــت و آستارا به طرف خانه برمی گردد، در این میان فلمینگ، 
دل آکنده از امید به موفقیت های آینده شاید که توفان دریای خزر را از یاد برده 
است. سرانجام در ۱۶۳۹ اعضای هیئت و همراه آنها حق وردیِ ایرانی به دربار 
هولشتاین می رسند. اما تنها یك سال بعد از بازگشت به میهن، در ۱۶۴۰ پائول 
فلمینگ، شاعر خوش قریحه و جوان در غایت فرسودگی و دل سردی می میرد.
در ســال های ســفر او به ایران الِسابه چشــم به راه نمانده و شوهر اختیار 

کرده است، اسپانیا، متحد هولشتاین در نبردی دریایی از هلند شکست سختی 
خورده اســت که در نتیجه  آن همه  اهداف ســفر به ایران نافرجام مانده اند، 
و ســرانجام آن که جنگ سی ساله همچنان میلیون ها انســان را به کام مرگ 
می کشد و هر کسی هم از چنگ جنگ می رهد، در چنگال مرض های همه گیر 

۲گرفتار می شود و از پا درمی آید.
چکامه ای به دوست داران ادبیات

ژزف هامر فون پورگشتال
در فروغِ پرشکوهِ کمال و کشفی نو به نو،

دیار دانش های تابان
به راستی چه می شکفد، چه می بالد!

* * *
یك اخگر خداییِ کنشی کوشا و روحی جمع گرا

چون رگه برق
شجاعانه و تا به آخرین شهروند، به یك تکان

در همه جان ها شعله می افروزد
و همگان را به آوردگاهِ ستاره آذینِ جاودانگیِ والا می خواند،

تا نخل پیروزی خود و سده های آینده را به چنگ آورند.
هان، ای تویتونیا، ای بزرگ ستاره بر تارک افق!

تو فروغی ویژه داری
و تنها در یك عرصه است که خواهرانت

تاج از تو ربوده اند.
آوخ، بگو، بگو چرا

در مشغله پرقیل وقال پایین پای تو،
بس اندك است شمار آن نستوهان

که با دستی دلیر دروازه های خورشید مشرق را بگشایند
و آن غنایم زرین را برای ما بیاورند!؟

مگر آیا زادگاه آموزه های فرخنده فرزانگیِ متبرك
و گهواره گسترده آفرینش،

چشم فرزانگان را نیز به خود فرانمی کشد؟
آن همه یادگارهای سترگِ سرآغاز جهان

و پیام های هنوز بی غش نوع بشر؟
میراث ملت هایی نام شان شهره و خود ناشناس؟

آن همه آداب و ادیان
و شیوه های نوین فرمان روایی کهن؟

و گنج هزارگانه پهنه هستی؟
کشورها و طبیعتی هنوز از نگاه ما پنهان؟

و گل های معنوی ای که بر چمن زارانِ یونانی،
از کانِ نبوغِ آفرینش گرِ  آرمانِ آسمانیِ زیبایی،

شگفتا که از پس آن همه قرون هنوز هم فرامی بالد و می شکفد؟
آیا تلاشِ فرزانه جوینده و شجاع را

این خود پاداشی بسنده نیست؟
و آیا صرفاً جویندگانِ سرزمین های نو شایسته پاداشند؟

آن هم پاداشی از قماش جزیره های ادویه، کان های نقره و الماس؟
ای شریفان! برخیزید و درهای قصرها را بگشایید!

و آن دل ربایان پرکرشمه را از حرم های دانایی بربایید!
مگر آنان را باید که پنهان و تا جاویدان تنها با ما نظربازی کنند؟

پیروزی! پیروزی!
من هم اینك آن غنیمت دل انگیز را می بینم!

غنیمتی که پیامدِ ربایش آن نه بر خاك افتادن است،
نه بیماریِ توده گیر، نه دشنه های گلودَر، نه ننگ.

هان ای بشریت! آن زمان که تو
بر ناوگان زرین اسپانیا بادبان می افراشتی،

در این جا شمیم حکمت شیرین،
ارابه پیروزی را در هاله خویش می گرفت

و گل هایی نو و ناشناخته بر سر راه پیروزمندان می شکفتند.
هان ای شریفان! به نبردی جان بخش برخیزید!
که درنگ در این میدان زشت نامی خواهد آورد.

دستِ سرنوشت
بر شانه ما هم پیمانان سنگینی می کند

و ابرهای آذرخش آجینْ چهره ای تیره نشان مان می دهند.
آیا فریاد درد و شکوه ایران،

با زخم خون ریز و جان کاهش
در گوش شما و دلتان طنین برنمی دارد؟

فریاد ایران دردانگیز؟
دریابید آن چه را که هنوز می توان دریافت!

آن همه یادمانِ پاكِ آن پیکره زیبایِ شکوفا را،
که نقش بند ایران است، تا ایران هست.

فتح عاشقانه  مشرق
«به دوســت داران ادبیات» پیش از آنکه به معنای ناب کلمه شعر باشد، 
بیان نامه ای اســت خطــاب به شرق شناســانِ آلمانیِ قــرن نوزدهم، محض 
ترغیب آن ها به کوششی بیشــتر در راه شناخت فرهنگ و ادب مشرق زمین و 
جبران عقب ماندگی  ای که قوم «تویتونیا» که آلمان باشــد در این زمینه نسبت 
بــه دیگر «خواهرانش»، با شــرق پژوهانی چون ویلیام جونز در انگلســتان و 
سیلورد. ساسی در فرانسه داشــت. ژزف هامرفون پورگشتال (۱۸۵۶ـ۱۷۷۴) 
هنگام ســرایش آن در ۱۷۹۶ در قسطنطنیه به ســر می برد و مقدر بود در این 
شــهر به زودی با غزل های حافظ آشنا شــود و دیوان او را به آلمانی برگرداند. 
شــعر حاضر که به ســبكِ اشعارِ حماسیِ عهدِ روشــنگری لحنی چکامه وار 
دارد، تقدیم به یِنیش، زبان پژوهِ پیشگامِ اتریشی است که پیش تر پژوهش هایی 
راه گشا در زبانِ سانسکریت کرده بود و همان زمان تدوین یك لغت نامه عربی ـ 
فارســی ـ ترکی را در دست داشت و در این راه از دســت یاری هامر برخوردار 
بود که در اینجا، با کنایه به تصرفات کشــورهای استعمارگرِ آن دوران در آسیا 
و آمریکای جنوبی، شناخت ارزش های معنوی و ادبی شرق را هم نوعی فتح 
می خواند، اما فتحی سوای کشورگشایی های اسپانیایی ها که با کشف آمریکای 
جنوبی و مرکزی به غارت طلای این سرزمین ها رو آوردند و چنین، برای بشریت 
ننگ ساختند و اما برای خودشــان هم «بیماری توده گیر» سفلیس را آوردند. 
بلکه طعمه  گل های معنوی شرق ــ که هامر میراث یونانی را هم خویشاوند 
ـ برخلاف «پاداش هایی از نوع جزیره های ادویه، کان های نقره و  آن می شمرد ـ

الماس»، شمیم حکمت شیرین را به اروپا به ارمغان خواهد آورد.
کوتاه زمانی بعد از ســرودن این چکامه، در ۱۸۰۹ هامر به حکم فراخوانی 
کــه خــود داده بود، یك مجله  معتبر شرق شناســی بنیان  گذاشــت با عنوان 
ســه گانه آلمانی، فرانســوی و عربی. «مخزن الکنوز المشــرقیه» بیش از ۱۰ 
سال انتشار یافت و عرصه ای برای نشــر مقالات شرق شناسان نام آوری چون 
فریدریش اِشــلِگِل، هندشــناس پیشــگام آن زمان و نیزِ گروتِه فِند، رمزگشای 
خط میخی شد که به  این ترتیب در این «آوردگاه ستاره آذین» نام شان به راستی 

«جاودانگی والا» یافت.
محبت خاصی که هامر به ایران داشت، در سطور پایانی این چکامه نمود 
می یابد. آنجا که این شرق شــناس نسل اول با اشاره به جنگ های تجاوزگرانه  
روسیه تزاری با ایران که سرانجام به عهدنامه های گلستان و ترکمانچای رسید، 
خواننده را به هم دردی با این سرزمین، صاحبِ «آن همه یادمان های متبرك» 
فرامی خواند. توضیح آخر اینکه هامر بســیار دوست داشت ایران را از نزدیك 
ببینــد، اما اجازه به این کار نیافــت. او کارمند وزارت امور خارجه اتریش بود و 
اتریش در آن زمان متحد روسیه  تزاری در جنگ مشترك این دو کشور سلطنتیِ 
اروپا علیه فرانسه ناپلئونی؛ بنابراین سفرِ هامر به ایران می توانست خاطر تزار 

متحد را ــ  که در جنگ با ایران بود ــ آزرده کند.

شرق: «شب آخر با ســیلویا پلات» عنوان مجموعه 
مقالاتی درباره شعر و شاعری از نویسندگان مختلف 
است که با ترجمه فریده حسن زاده (مصطفوی) در 
نشر نگاه منتشر شــده است. در این کتاب مقالاتی از 
ادوارد هرش، ســاموئل هازو، کریستوفر مریل، جیمز 
تیت، مریلین کریسل و خورخه لوئیس بورخس گرد 
آمده که در آنها به بررســی شــعر شاعران مختلفی 
پرداخته شــده اســت. ســیلویا پلات، آنــا آخماتوا، 
ویســلاوا شیمبورســکا، دلمور شــوارتز، کریســتوفر 
اسمارت، چارلز سیمیک، میکلوس رادنوتی از جمله 
شــاعرانی هســتند که در مقالات این کتــاب به آنها 

پرداخته شده است.
بخــش زیادی از مقــالات این کتــاب متعلق به 
ادوارد هرش اســت. او خود شاعری است که اولین 
مجموعه شــعرش با عنــوان «خوابگرد» در ســال 
۱۹۸۱ با اقبال روبه رو شــد و جوایزی به دست آورد. 
او به جز شــاعری، به تدریس هم پرداخته اســت و 
داور مسابقه های شــعر معتبری هم در آمریکا بوده 

اســت. او مقالات متعددی درباره شــعر و شاعری 
نوشته اســت که همین مقاله ها شهرت و محبوبیت 
زیادی برایش به همراه داشــتند. او بر این باور است 
که بهترین و قدرتمندترین اشــعار اگر خوانده نشوند 

خواننده  عبارتــی  بــه  و 
نداشــته باشند، همچنان 
او  ازایــن رو  ناقص انــد. 
تقویت  بــه  مقالاتش  در 
و  شــعر  میــان  ارتبــاط 
خواننده شعر توجه کرده 
است. در بخشی از مقاله 
او کــه به شــعر آخماتوا 
می خوانیم:  است  مربوط 

«زبان و لحن او، نه متعلق به شاعری واقع گرا، که از 
آن غیب گوی بصیری است که با لحنی پیامبرانه،  در 
فراسوی مرزهای طبیعت و اجتماع سخن می گوید. 
چه بســا برخی، پیمان خودکشی شاعر را با طبیعت، 
نشــانه ای از رؤیای پنهــان او برای تبدیل شــدن به 

شــاعری پیام آور تلقی کنند. او صدای باد و کلماتش 
را فهم می کند».

همان طورکه اشــاره شــد، مقالــه ای از بورخس 
نیز در این کتاب وجــود دارد. بورخس در «وفاداری 
بــه تخیــلات»، بــه این 
اشــاره  رمانتیک  نظریــه 
می کند که می گوید شعر 
الهــام خدایــان اســت. 
به  همچنیــن  بورخــس 
نظریــه ادگار آلن پــو هم 
را  اشاره می کند که شعر 
فراینــدی عقلانی نامیده 
می گوید  او  سپس  است. 
هیچ یک از این دو نظر عاری از حقیقت نیستند اما به 
دو مرحله مختلف جریان شــعری مربوط می شوند؛ 
اما بورخس درباره تجربه شــخصی خودش نوشته: 
«روش کار من کم وبیش ثابت اســت. من با مشاهده 
یک تصویر آغاز می کنــم، می توان گفت چیزی نظیر 

جزیــره ای دورافتــاده که بعد به شــعر یا قصه بدل 
خواهد شــد. من آغــاز و پایــان کار را می بینم، اما از 
اینکــه چگونه راه را طی خواهم کــرد بی خبرم. این 
چیزی اســت که به تدریج بر من آشــکار خواهد شد، 
و ایــن در صورتی اســت که بخت با مــن یاری کند. 
چه بســا بارها که ناگزیر از گرفتــن ردپاهای خود در 
مسیر تاریک و بازگشت بوده ام. سعی من بر آن است 
که تا حد ممکن در مســیر تکاملی کار کمتر دخالت 
کنــم. نمی خواهم عقایدم کــه در نهایت بی نهایت 
بی ربط و بی اهمیت اند، موجب تحریف احساســاتم 
شوند. نظریه هنر هدفمند نمی تواند چیزی جز شعار 
باشد، زیرا هنرمند ضمن انجام کار، فاقد وقوف کامل 
اســت. کیپلینگ اعتراف می کند نویســنده می تواند 
شــاهکاری خلق کنــد بی آنکه معنایــش را دریابد. 
او بایــد به تخیلاتش وفادار بمانــد و نه به تحولات 
زودگذری به نام واقعیات. این یکی از بهترین راه های 
تغییر واقعیت اســت. ادبیات با شعر آغاز می شود و 

قرن ها طول می کشد تا نثر، امکان درخشیدن یابد».

ترجمه دو شعر با محوریت ایران
 به همراه دو تک نگاری بر شعرها

از چشم غربی

وفادارى به تخیلات

لندنی های تنها
سام سلون

ترجمه امیر یداله پور
نشر بان

لندنی های تنها
شب آخر با سیلویا پلات
ادوارد هرش و دیگران
ترجمه فریده حسن زاده

نشر نگاه

یک روز از زندگی 
ایوان دنیسوویچ

الکساندر سولژنیتسین
ترجمه رضا فرخ فال

نشر نو

 محمود حدادى

شرق: آنچه می خوانید چکامه هایی است از دو شاعر و شرق شناس 
آلمانی زبان، پائول فلمینگ و ژزف هامر فون پورگشــتال که توسط 
محمود حدادی به فارســی ترجمه  شــده اند و او بر هریک شرح و 
تفسیری هم نوشته اســت. حدادی را به واسطه ترجمه های قابل 
توجهش از ادبیــات آلمانی زبان و به خصوص آثار کلاســیک این 
ادبیات می شناسیم. او به جز ترجمه  آثار داستانی، چندین مجموعه 
شــعر هم ترجمه کرده که از میان آنها می توان به «آنچه می ماند» و 
«سکونت شاعرانه» اشاره کرد که هر دو گزیده ای از شعرهای شاعر 
کلاســیک آلمانی، فریدریش هلدرلین، هســتند که همراه با نقد و 
تفسیرهایی بر شعرها منتشر شده اند. پیش تر، «دیوان غربی شرقی» 
گوته نیز با ترجمه حدادی منتشر شده بود. دو چکامه ای که در اینجا 
ترجمه شــده اند، با نگاهی به جهان شــرق و خاصه ایران سروده 
شده اند. ایران از دوران صفویه از لحاظ سیاسی و ادبی مورد توجه 

جهانی بوده و این دو چکامه نمونه هایی از چنین توجهی اند.


